
ثار مکتوب فقه امامیه آ  ادله فقهی حکم جاهل به موضوع نجاست در نماز بر اساس 
محمدحسین رجبی و سعید خراسانی1

ده ک�ی  �چ
کـه هـر مکلّّفـی در طـول زندگـی روزمـره ممکـن اسـت بـا آن مواجه شـود، جهـل به وجود  از مـواردی 
نجاسـت در بـدن یـا لبـاس و اقامـه نمـاز بـا آن وضعیـت اسـت. ایـن تحقیـق در صـدد پاسـخ به این سـؤال 
آثـار مکتـوب فقـه امامیـه  کـه ادلـه فقهـی حکـم جاهـل بـه موضـوع نجاسـت در نمـاز بـر اسـاس  اسـت 
که جاهل  چیسـت و هـدف ایـن نوشـتار رسیـدن به حکم مسـتند به آثـار مکتوب فقه امامیه بـرای مکلفی 
بـه موضـوع نجاسـت در نمـاز اسـت می‌باشـد. ایـن نوشـتار از ابزار فیش‌بـرداری و روش توصیـف و تحلیل 
که روایات  کرده اسـت. از ادله اجتهـادی  کـه در ادامـه می‌آید دسـت پیدا  گرفتـه و بـه یافته‌هـایی  کمـک 
اهل‌بیـت؟عهم؟ می‌باشـد، روایـات دال بـر عـدم لزوم اعـاده و قضـا در داخـل و خـارج وقـت هسـتند و تنهـا 
کـه چـون اشـکالاتی بـه آن وارد می‌شـود همـان نظـر عـدم لزوم  کـه نظـر مخالـف دارد  یـک روایـت اسـت 
کـه اسـتفاده از برداشـت فقهاسـت، نظـر مشـهور مورد اختیـار نهـایی  گـردد. از ادلـه فقاهتـی نیـز  ثابـت می‌

کـه عـدم لزوم اعـاده و قضـا در داخـل و خـارج وقـت می‌باشـد. گرفـت  قـرار 

، جاهل به موضوع، فقه امامیه. کلیدواژه‌ها: ادله فقهی، نجاست، نماز

1. طلبه سطح چهار حوزه علمیه.



دمه  م�ق
کـه ممکـن اسـت در طـول زندگی هـر مکلّّفی بارها اتفاق بیفتد این اسـت  از مسـائل بسیـار مبتلابـه 
، متوجّّـه  گاهـی نـدارد وارد نمـاز شـود و پـس از اتمـام نمـاز آ کـه بـه آن علـم و  کـه شـخص بـا نجاسـتی 
گـردد. ایـن واقعـه ماننـد هـر واقعـه دیگـری در نمـاز دارای حکـم می‌باشـد. ایـن نوشـتار در  آن نجاسـت 
گذشـت وقـت، قضـا لازم اسـت یـا  کـه آیـا در صورت  جسـت‌وجوی وظیفـه مکلـف در ایـن حالـت اسـت 
؟ با توجه به اینکه فقهـا نظرات مختلفی در  کند یا خیـر اینکـه در صورت باقـی مانـدن وقـت، بایـد اعـاده 
کـه بـا تأمـل در منابع اصلی و بررسـی اقوال  ایـن رابطـه داده‌انـد شایسـته و دارای اهمیـت و ضرورت اسـت 
فقهـا، بـه نظـر نهـایی و واحـد رسیـد تـا مکلـف هنـگام وقوع ایـن واقعه، بیـن اقـوال مختلف متحیّّـر نماند.

اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو به قرار ذیل است:

- تأیید و تقویت حکم فقهای امامیه به عدم لزوم اعاده و قضا برای جاهل به موضوع.

. - تعیین وظیفه مکلفان نسبت به حکم جاهل به موضوع نجاست در نماز

- پاسخ به مخالفان نظریه مشهور فقهای امامیه.

- جلوگیری از مخالفت علنی با فتاوای مشهور فقهای امامیه.

گونه برای مکلفان. - جلوگیری از اختلالات وسواس‌

ازایـن‌رو سـؤال اصلـی تحقیـق حاضـر چنیـن اسـت: ادلـه فقهـی حکـم جاهـل به موضوع نجاسـت 
در نمـاز بـر اسـاس آثـار مکتـوب فقـه امامیه چیسـت؟

در ضمن پاسخ به سؤال اصلی، سؤالات زیر نیز پاسخ داده خواهد شد:

آثـار مکتـوب فقـه  - ادلـه فقهـی اجتهـادی حکـم جاهـل بـه موضـوع نجاسـت در نمـاز بـر اسـاس 
چیسـت؟ امامیـه 
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- ادلـه فقهـی فقاهتـی حکـم جاهـل بـه موضـوع نجاسـت در نمـاز بـر اسـاس آثـار مکتوب فقـه امامیه 
چیست؟

کلینـی؟رح؟ بـاب مسـتقلّّی را بـه ایـن  پیشینـه ایـن مسـئله از زمـان صـدور روایـات می‌باشـد. مرحـوم 
 ، کلینی، 1407، ج3، ص404( شیخ طوسی؟رح؟ نیز در تهذیب و استبصار موضوع اختصاص داده‌ است.  )
، بی‌تا، ج2، ص220( در مواضع متعدد متذکر این مسـئله شـده اسـت.  )طوسـی، 1390، ج1، ص254؛ همو

، علمـایی ماننـد مرحـوم حکیـم؟رح؟  )حکیـم، 1374، ج1، ص530( و مرحـوم  از بیـن فقهـای متأخـر
خویی؟رح؟‏ )خویی، 1418، ج3، ص324( قائـل بـه عـدم لزوم قضـا و اسـتحباب اعـاده در صورت باقـی 
ج1،  مـه حلـی، 1413،  مـه حلّّـی؟رح؟‏ )عالّا ماننـد عالّا بزرگانـی  نیـز  از فقهـای متقـدّّم  مانـدن وقـت هسـتند. 
ص194( و محقّّـق حلّّـی؟رح؟  )محقـق حلـی، 1376، ج1، ص19( قائـل بـه عـدم لزوم اعـاده در وقـت، و 
فقهـایی ماننـد ابـن زهـره؟رح؟ )ابـن زهـره، 1417، ج1، ص111( و شیـخ طوسـی؟رح؟‏ )طوسـی، 1400، ص8( قائل 

بـه لزوم اعـاده نمـاز در صورت باقـی مانـدن وقـت شـده‌اند.

کتـب روایی و فقهـی امامیـه و بـه روش توصیـف و تحلیـل  ایـن تحقیـق بـا ابـزار فیش‌بـرداری از 
داده‌هـا، بـه نتایـج سـؤالات اصلـی و فرعـی خـود دسـت یافتـه اسـت.



م �ی ا�ه  م�ف

1.  دلیل

كـه از چيـز ديگـرى خبـر مى‌دهـد و آن چيـز ديگـر را  »دليـل« در لغـت عبـارت اسـت از چيـزى 
نمايـان مىسـازد؛ خـواه لفـظ باشـد يـا غيـر لفـظ، بـه قصـد نمايانـدن و خبـر دادن از چيـز ديگـر باشـد يـا 

بـدون قصـد باشـد. پـس نمايانـدن و خبـر دادن از لـوازم ذاتى دليـل اسـت.

گوينـد.  )ملکی  در اصـطلاح، دليـل، امـاره و حجّّـت متـرادف هسـتند. بـه قيـاس منطـقى نيـز دليل 
کـدام دارای تعریفـی مسـتقل اسـت؛  کـه هـر  اصفهانـی، 1379، ج1، ص327( دلیـل خـود انواعـی دارد 

ماننـد: دلیـل لفظـی، دلیـل لبـی، دلیـل نقلـی، دلیـل عقلـی، دلیـل فقاهتـی و دلیـل اجتهـادی.

کلمـه می‌نویسـد: »در اصـول،  ‌بـاره ایـن  کتـاب واژه‌شناسـی اصطلاحـات اصـول فقـه در نویسـنده 
كـه بتوانـد مـا را بـه مجهولى رسـاند  كـه در منطـق مصطلـح اسـت؛ زيـرا هـر چيـزى را  دليـل اعـم از آن اسـت 
گوينـد؛ اعـم از اينكـه قيـاسى باشـد، مؤلـف و مركـب از چنـد قضيـه يـا  كنـد دليـل  و آن را بـراى مـا معلـوم 
قضيـه واحـدى باشـد و بـه هميـن لحـاظ حكـم عقـلى، قـرآن، سـنت و اجمـاع و در نزد اهل‌سـنت قياس را 
کـه ممكـن اسـت سـه‌تای اخير قضايـاى مؤلف نباشـد؛ چنانچه جملـه »أقيموا  گوينـد؟ درحالی‌‌ نيـز دليـل 
الـصّّلاة« دليـل نمـاز اسـت و جملـه‌اى اسـت مفـرد، نه مركب. اين معناى عام و وسـيع دليل اسـت و بدين 

كـه شـامل امـاره، اصـل و دليـل بـه معنـای اخـص هـم مىشـود«.  )قلـی‌زاده، 1379، ص114( معناسـت 

2.  حکم

باتوجه‌بـه اینکـه در برخـی واژه‌هـا بیـن معنای لغوی و اصطلاحی تفاوت‌هـایی وجود دارد، لذا به 
ذکـر معنـای لغوی و اصطلاحـی این واژه می‌پردازیم.
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 الف( معنای لغوی

کـه برخـی نزدیـک بـه هـم و برخـی با  گفته‌شـده  گونـی  گونا کلمـه معانـی  کتـب لغـت بـرای ایـن  در 
یکدیگـر متفاوت‌اسـت؛ از جملـه:

کتـاب العیـن نوشـته اسـت: »جلوگیـری از فسـاد چیـزی را حکـم  خلیـل بـن احمـد فراهیـدی در 
کند«.  گوینـد چون از افسـارگسیختگی او منـع می‌ ‌ایـن‌رو »حََکََمََـة اللجـام«  گوینـد و افسـار حیـوان را نیـز از

 )فراهیـدی، 1409، ج3، ص67(

گویند«. وی وجه تسـمیه  کـردن، در جهت اصلاح  راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: »نوعـی جلوگیـری 
افسـار حیـوان )حکمـة( را از ایـن معنـا می‌داند.  )راغب اصفهانـی، 1412، ص248(

کردن اسـت و  کـردن و داوری‌  فیومـی در المصبـاح المنیـر می‌نویسـد: »حکـم، بـه معنـای قضاوت‌ 
کلمه، بازداشـتن اسـت «. )فیومـی، 1414، ص‌248( کلمـه بـه معنـای قاموسـی اوّّلی این  اصـل ایـن 

کـردن می‌داند و برخی از مشـتقّّات این  کنـد حکـم را بـه معنـای قضاوت‌  جوهـری چنیـن معنـا می‌
کند.  )جوهـری، 1376، ج5، ص101( کلمـه را بـه اسـتوار و محکـم ترجمه می‌

کسـی  کـردن اسـت و حکیـم  ابـن اثیـر در معنـای حکـم می‌نویسـد: »حکـم بـه معنـای قضـاوت‌ 
گفـت  کلمـه حکـم بایـد  کار را محکـم و خـوب انجـام می‌دهـد. در جمع‌بنـدی معنـای لغـوی  کـه  اسـت 
کـه بایـد دسـت بـه توجیهاتـی  کاری دشـوار اسـت؛ بـه‌ طوری‌  کـه برگردانـدن همـه معانـی بـه یـک ریشـه، 
کـردن« و »قضـاوت‌  کـه »منع‌ کاربردتـر در ایـن‌ بیـن وجـود دارد  بـدون پشـتوانه علمـی زد؛ امـا دو معنـای پـر 
کـه  گـردد؛ زیـرا  کـردن برمی‌ کـردن نیـز بـه همـان منع‌ کـه قضـاوت‌  کـرد  کـه شـاید بتـوان توجیـه  کـردن« اسـت 
نتیجـه قضـاوت، منـع از دعـوا و خصومـت اسـت و بقیـه معانـی، از جملـه اسـتوار سـاختن، بـه همیـن معنـا 

، 1367، ج1، ص418(  گـردد«.  )ابـن اثیـر برمی‌

 ب( معنای اصطلاحی در علم اصول

تنـوّّع،  ایـن  علـل  از  اسـت.  شـده  بیـان  متنوعـی  تعاریـف  اصولـی  کتـب  در  حکـم  واژه  بـرای 
کـه جامـع تمـام جهـات لازمـه و مانـع  گـون ایـن واژه اسـت؛ بنابرایـن ارائـه یـک تعریفـی  گونا کاربردهـای 
کـه برخـی از بزرگان  کاری بسیـار دشـوار اسـت و نهایـتاً بتـوان از بیـن تعاریفـی  چیزهـای نا‌مرتبـط باشـد، 

ایـن تعاریـف ذکـر می‌شـود. از  بـه جمع‌بنـدی مناسـبی رسیـد. در ذیـل، برخـی  داشـته‌اند 
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صـادر  مقـدّّس،  شـارع  از  کـه  انشـایی  »در   : از اسـت  عبـارت  مشـهور  و  روان  تعاریـف  از  یکـی 
انـواع تکلیفـی،  بـه  تعریـف، حکـم  ایـن  ادامـه  در  البتـه  اردبیلـی، 1374، ص120(  می‌شـود«. ‏)مشـکینی 

اسـت. شـده  تقسیـم  و...  انشـایی  اقتضـایی،  وضعـی، 

کـه حکـم شـرعی، قانونـی اسـت  کنـد  کلمـه مطـرح می‌ شـهید صـدر؟رح؟ در حلقـه الاولـی ذیـل ایـن 
، 1425، ج‌ 1، ص61(‏  کـه از جانـب خداونـد متعـال بـرای تنظیـم زندگـی انسـان صـادر شـده اسـت.  )صـدر
کـه می‌فرمایـد »حکم شـرعی خطابی اسـت  کلمـه حکـم،  ایشـان در ادامـه بـه تعریـف شـهید اوّّل؟رح؟ ذیـل 
گرفتـه اسـت«.  )شـهید اوّّل، بی‌تـا، ج1، ص39(  کـه بـه افعـال مکلّّفـان از جهـت اقتضـا یـا تخییـر تعلّّـق 
کـه اوّّلاً خطـاب، حکـم نیسـت، بلکـه خطـاب متضمّّـن حکـم اسـت و در واقـع حکـم،  کنـد  اشـکال می‌
گیـرد؛ بلکـه  همـان مدلـول خطـاب اسـت؛ ثـانیاً اینکـه حکـم شـرعی دائـماً بـه افعـال مکلّّفـان تعلـق نمی‌
گیـرد زیـرا هـدف اصلـی از حکـم  گاهـی بـه خـود مکلّّفیـن یـا چیزهـای دیگـر مرتبـط بـا مکلّّفیـن تعلـق می‌
شـرعی، تنظیـم زندگـی انسـان اسـت و ایـن هـدف بـا تعلـق حکـم شـرعی بـه چیزهـای مختلـف از جملـه 
آن طبـق شروط  کـه در  آنهـا و چیزهـای دیگـر محقّّـق می‌شـود؛ ماننـد زوجیّّـت  افعـال مکلّّفـان و ذات 
معیّّـن، زن، بـرای مـرد اعتبـار می‌شـود. یـا مـثلاً شـخص طبق قواعـد معینی نسـبت به مالی مالک می‌شـود. 

‏)محمـدی، 1395، ص9(

مرحـوم سید‎محمدتقـی حکیـم؟رح؟ در تبییـن ایـن واژه از بیـن تعاریـف بـه ایـن جمع‌بنـدی رسیده‌: 
گرفتـه  بـه افعـال بنـدگان تعلـق  کـه بـه صورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم  آن اعتبـار شـرعی اسـت  »حکـم 

اسـت«. ‏)حکیـم، 1418، ص52(

کلام شـهید اوّّل؟رح؟ بیان شـد، می‌توان تعریف  که ذیل  از بین این تعاریف، با توجه‌ به اشـکالاتی 
شـهید صدر؟رح؟ و مرحوم حکیم؟رح؟ را بهترین موارد دانسـت.

 ج( معنای اصطلاحی در علم منطق

کار رفتـه اسـت. از بیـن آنهـا می‌تـوان به  کلمـه »حکـم« در اصـطلاح منطـق بـه معانـی متعـدّّدی بـه 
کـرد. قضیّّـه ‏)فـارابی، بی‌تـا، ص72( و محکـوم بـه »محمـول«  )غزالـی، 1994، ص83( اشـاره 

کفایـة الاصـول ذیل تفسیر »مفهوم« می‌نویسـد: »هو عبارة عن حكم إنشـائي  مرحـوم آخونـد؟رح؟ در 
کـه نزدیـک بـه  أو إخبـاري«  )آخونـد خراسـانی، بی‌تـا، ص193( مـراد از حکـم در اینجـا قضیّّـه اسـت 

تصدیـق اسـت؛ البتـه در انشـائات جـزء تـصوّّرات اسـت نـه جـزء تصدیقـات.
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گوید: ملّاّهادی سبزواری در ضمن ابیاتی در مورد واژه حکم می‌

کـه بسیـار سـاده و آسـان اسـت یـا  کـه بـرای عقـل حاصـل می‌شـود، یـا تـصوّّر اسـت  علـم حصولـی 
کـه همـان حکـم اسـت و مـراد از تصدیـق، همـان ثبـوت محمـول بـرای موضـوع می‌باشـد.  تصدیـق اسـت 

‏)المحقـق السـبزواری، 1369، ج1، ص57(

گفـت حکـم در اصـطلاح منطـق، همـان تصدیـق اسـت و تصدیـق نیـز  بـه‌ عنـوان نتیجـه می‌تـوان 
ثبـوت محمـول بـرای موضـوع اسـت.

لازم بـه ذکـر اسـت مـراد نویسـنده از حکـم در ایـن نوشـتار همـان معنـای اصطلاحـی اصـول اسـت 
کـه از جانـب خداونـد متعـال برای  کـه شـهید صـدر در ایـن‌ رابطـه می‌فرمـود حکـم شـرعی، قانونـی اسـت 
تنظیـم زندگـی انسـان صـادر شـده اسـت؛ هرچنـد ریشـه و بازگشـت معنـای اصطلاحـی اصولـی بـه همـان 

معنـای اصطلاحـی منطقـی اسـت.

3.  جاهل به موضوع

کنـد و می‌فرمایـد  مرحـوم هاشـمی شـاهروی واژه »جاهـل« را بـه دو نـوع قاصـر و مقصـر تقسیـم می‌
جاهل قاصر همان جاهل معذور اسـت و جاهل مقصر جاهل غیر معذور اسـت . )جمعى از پژوهشـگران 

زيـر نظر سـيدمحمود هاشـمى شـاهرودى، بی‌تـا، ج3، ص41(

كـه بـه‌ حکم شـرعى  كـسى  کتـاب اصطلاحـات فقـه در مورد ایـن اصـطلاح می‌نویسـد: » نویسـنده 
عالم اسـت ولى نسـبت به موضوع علم ندارد، مثلاً مىداند حكم نماز مسـافر قصر اسـت ولى نسـبت به 

مسـافر بـودن خـود جاهل اسـت «. )مروج، 1379، ص159(

4.  فقه امامیه

 الف( روایات

کـه  گاه اثبـات و بررسـی احـکام شـرعی روایـات مربـوط بـه همـان مسـئله اسـت  از مهم‌تریـن تکیـه‌
کنـار هـم قـرار دادن آن‌هـا باعـث به‌ دسـت‌ آمدن ارتکازی از مجموع آنها می‌شـود و می‌توان حکم شـرعی 
، مورد  کـرد. بنابرایـن در ادامـه سـعی شـده اثرگذارتریـن روایـات در موضـوع ایـن نوشـتار را از آن اسـتخراج 

گیرد. مداقـه قـرار 
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کافی کتاب شریف   یک- 

کلینـی، 1407، ج3،  وْْ جََـاهِِلاً«.  )
َ
 أَ

ً
اًملِم ـوْْبِِ‌ وََ هُُـوََ غََيْْـرُُ طََاهِِـرٍٍ عََـا

ي�لِّي فِيي ا�ثَّلَ


جُُـلِِ‌ يُُـصََ »بََـابُُ‌ ا�رَّلَ
ص404(

که موضوع نجاسـت لباس  کرد این اسـت  کـه می‌تـوان از ایـن عنوان دریافت  نکتـه‌ای بسیـار مهـم 
کـه باعـث  نمازگـزار و فراموشـی آن، از مهم‌تریـن مسـائل مبتلا‌بـه مکلفیـن در زمـان صـدور روایـات بـوده 
کلینـی؟رح؟ بخشـی جـدا را بـه ایـن مسـئله اختصـاص بدهد. در ادامـه به ذکر و بررسـی برخی  شـده مرحـوم 

روایـات می‌پردازیم:

عِِيصِِ‌ 
ْ
لْ
َ
يََـارََ عََنْْ‌ صََفْْوََانََ‌ عََـنِِ‌ اَ ِ ‌ بْْـنِِ‌ مََهْْزِ ِ

�� ‌ بْْـنِِ‌ عََامِِـرٍٍ عََـنْْ‌ عََلِيِّ ِ
ـدٍٍ عََـنْْ‌ عََبْْـدِِ اللَّهِ�� �مََّ َ ‌ بْْـنُُ‌ �مُحَ ُ ـسََ�يْنُ ُ

�
- الْحُ

 ‌ إِِ�نََّ  ‌ َ��


ثُمَّ  
ً
امـاً �يََّ

َ
أَ رََجُُـلٍٍ‌  ثََـوْْبِِ‌   فِيي 

ى�لَّى
رََجُُـلٍٍ‌ صََ ‌؟ع؟ عََـنْْ‌  ِ

بََـا عََبْْـدِِ اللَّهِ��
َ
أَ تُُ‌ 

ْ
لْ
َ
‌: سََـأَ

َ
قََـالَ قََاسِِـمِِ‌ 

ْ
الْ بْْـنِِ‌ 

تِِـهِِ‌.  مِِـنْْ‌ صََلاََ
ً
‌ لاََ يُُعِِيـدُُ شََيْْئـاً

َ
 فِِيـهِِ‌ قََـالَ

ى�لَّى
ـهُُ‌ لاََ يُُـصََ نَّ�َ

َ
هُُ‌ أَ خْْبََـرََ

َ
ـوْْبِِ‌ أَ

صََاحِِـبََ‌ ا�ثَّلَ

کـه در  کتـب رجالـی، همـه راویـان امامـی و ثقـه هسـتند  بررسـی سـند:1 در ایـن روایـت بـه اسـتناد 
نتیجـه موجـب اطمینـان از صـدور قطعـی ایـن روایـت می‌شـود.

کـه چنـد روز در آن بـا  کننده از امـام از لباسـی می‌پرسـد  کـه اسـتفتا بررسـی دلالـت: در ایـن روایـت 
کنـد، امـام صـادق؟ع؟ حکـم به عـدم اعـاده و قضای ایـن نمازها  حـال نجاسـت نمـاز خوانـده سـؤال می‌

را صـادر می‌فرماید.

 :‌
َ

‌ بْْـنِِ‌ سِِنََـانٍٍ‌ قََالَ ِ
ـوبََ‌ عََـنْْ‌ عََبْْـدِِ اللَّهِ�� �يُُّ

َ
ـةََ‌ بْْـنِِ‌ أَ

َ
يََـارََ عََـنْْ‌ فََضََالَ ِ ‌ بْْـنِِ‌ مََهْْزِ ِ

�� سْْنََـادِِ عََـنْْ‌ عََلِيِّ ِ
�

ـذََا الْإِ َ - وََ بِهَ�
بٍٍ‌ 

ْ
وْْ كََلْ

َ
وْْرٍٍ أَ

وْْ سِِنَّ�َ
َ
ةٌٌ‌ مِِنْْ‌ إِِنْْسََـانٍٍ‌ أَ بِِـهِِ‌ عََـذِِرََ ي�لِّي وََ فِيي ثََوْْ


جُُـلِِ‌ يُُـصََ �رَّلَ

َ
‌ ؟ع؟ عََـنِِ‌ اَ ِ

بََـا عََبْْـدِِ اللَّهِ��
َ
تُُ‌ أَ

ْ
لْ
َ
سََـأَ

ـمْْ‌ فََلاََ يُُعِِيـدُُ.
َ
‌ يََعْْلَ ْ

�لَمْ
‌ إِِنْْ‌ كََانََ‌ 

َ
تََـهُُ‌ فََقََـالَ

َ
 يُُعِِيـدُُ صََلاَ

َ
أَ

کـه بـا همـان سـند در روایـت قبلـی اسـت و چنـد راوی تـراز دیگـر را در  بررسـی سـند: ایـن روایـت 
کتـب رجالـی امامـی و ثقـه هسـتند. لـذا صـدور آن قطعـی می‌باشـد. ادامـه دارد همگـی بـه اعتـراف 

بررسـی دلالـت: راوی بـا فـرض عـدم علـم بـه وجـود نجاسـت در لباسـش از امـام صـادق ؟ع؟ در 
کنـد امـام؟ع؟ در جـواب او، حکـم بـه عـدم لزوم اعـاده و قضـا را صـادر  مورد حکـم نمـازش سـؤال می‌

می‌فرمایـد.

کتاب بودن راویان است و  1  . در این قسمت با توجه‌ به اینکه مبنای نویسندگان، اطمینان صدور روایت از معصوم؟ع؟ و شهرت و صاحب 
گیرد. کلی این روایات مورد بررسی قرار می‌ همچنین اینکه بررسی تک‌تک راویان در اهداف این نوشتار نیست لذا به‌ صورت 
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يْْـدٍٍ عََـنْْ‌  ضْْـرِِ بْْـنِِ‌ سُُوََ
لنَّ�َ

َ
ـدِِ بْْـنِِ‌ عِِيـسََى عََـنِِ‌ اَ �مََّ َ ـدََ عََـنْْ‌ �مُحَ َ �حْمَ

َ
ـدِِ بْْـنِِ‌ أَ �مََّ َ يـسََ‌ عََـنْْ‌ �مُحَ ـدُُ بْْـنُُ‌ إِِدْْرِِ َ �حْمَ

َ
- أَ

مََـا  ِ �يْهِ
َ
‌ عََلَ ِ

ـوََاتُُ‌ اللَّهِ��
َ
بِيي جََعْْفََـرٍٍ صََلَ

َ
وْْ أَ

َ
‌ أَ ِ

بِيي عََبْْـدِِ اللَّهِ��
َ
بِيي بََصِِيـرٍٍ عََـنْْ‌ أَ

َ
ـكََارِيِ عََـنْْ‌ أَ ُ

�
بِيي سََـعِِيدٍٍ الْمُ

َ
أَ

ـوْْبِِ‌ إِِنْْ‌ 
هُُ‌ فِيي ا�ثَّلَ ـهُُ‌ وََ كََثِِيـرََ

َ
‌ قََلِِيلَ يْْـضِِ‌ فََـإِِ�نََّ َ هُُ‌ غََيْْـرََ دََمِِ‌ ا�لْحَ ‌ تُُبْْصِِـرْْ ْ

�لَمْ
لَاَةُُ‌ مِِـنْْ‌ دََمٍٍ‌  ‌: لَاَ تُُعََـادُُ الـ�صََّ

َ
قََـالَ

هُُ‌ سََـوََاءٌٌ‌. ‌ يََـرََ ْ
�لَمْ

وْْ 
َ
آهُُ‌ أَ رََ

کمـی دچـار ضعـف هسـتند، ولـی از طریـق برخـی  بررسـی سـند: هرچنـد برخـی افـراد ایـن سـند 
، این ضعف جبران می‌شـود. لـذا در صدور این  افـراد دارای شـهرت ماننـد احمـد بـن ادریـس و ابی‌بصیـر

روایـت نیـز از معصـوم؟ع؟ جـای تردیـدی نیسـت.

کـه علـم بـه وجـود آن  کـه در لبـاس نمازگـزار وجـود دارد بـه شـرطی  بررسـی دلالـت: در مورد خونـی 
کرده‌انـد. نداشـته باشـد، امـام؟ع؟ حکـم بـه عـدم لزوم اعـاده و قضـا 

نِِ‌ عََنِِ‌ اِِبْْنِِ‌ مُُسْْـكََانََ‌ عََنْْ‌  َ �حْمَ ـدِِ بْْـنِِ‌ عِِيـسََى عََـنْْ‌ يُُونُُـسََ‌ بْْنِِ‌ عََبْْـدِِ ا�رَّلَ �مََّ َ اهِِيَمَ‌ عََـنْْ‌ �مُحَ ‌ بْْـنُُ‌ إِِبْْـرََ ��لِيُُّ - عََ
‌ عََلِِـمََ‌ بِِـهِِ‌  َ��


‌ ثُمَّ ِ كْْـعََتََيْنِ�  فِيي ثََـوْْبٍٍ‌ فِِيـهِِ‌ جََنََابََـةٌٌ‌ رََ

ى�لَّى
‌؟ع؟ : فِيي رََجُُـلٍٍ‌ صََ ِ

بِيي عََبْْـدِِ اللَّهِ��
َ
بِيي بََصِِيـرٍٍ عََـنْْ‌ أَ

َ
أَ

وْْ دََمٌٌ‌ حََتَّىى� 
َ
بِِـهِِ‌ جََنََابََـةٌٌ‌ أَ  وََ فِيي ثََوْْ

ى�لَّى
تُُهُُ‌ عََـنْْ‌ رََجُُـلٍٍ‌ صََ

ْ
لْ
َ
‌ وََ سََـأَ

َ
ةََ‌ قََـالَ لاََ نْْ‌ يََبْْتََـدِِئََ‌ الـ�صََّ

َ
يْْـهِِ‌ أَ

َ
‌ عََلَ

َ
قََـالَ

يْْـهِِ‌.
َ
ءََ‌ عََلَ ْ تُُـهُُ‌ وََ لاََ شَيْ� ‌ قََـدْْ مََضََـتْْ‌ صََلاََ

َ
‌ عََلِِـمََ‌ قََـالَ َ��


تِِـهِِ‌ ثُمَّ ‌ مِِـنْْ‌ صََلاََ فََرََغََ

بررسـی سـند: ایـن روایـت نیـز بـا توجـه‌ بـه وجـود افـراد معتبـری در ردیـف آن و همچنیـن شـهادت 
کتـاب، محکـوم بـه صـدور قطعـی اسـت. کلینـی؟رح؟ در مقدمـه  مرحـوم 

آن مربـوط بـه موضـوع ایـن  بررسـی دلالـت: ایـن روایـت دربردارنـده دو فـرع فقهـی اسـت. قسـمت دوم 
کـه نمازگـزار بعـد از اتمام نمـاز متوجه وجود خونی در لباس خود شـود، نیاز  کـه درصورتی‌ نوشـتار می‌شـود 

بـه اعـاده و قضـا نـدارد.

دِِ بْْنِِ‌ مُُسْْـلِِمٍٍ‌  �مََّ َ ءِِ‌ عََنْْ‌ �مُحَ
َ
ـعََلاَ

ْ
لْ
َ
كََـمِِ‌ عََـنِِ‌ اَ َ ‌ بْْـنِِ‌ ا�لْحَ ِ

�� ـدٍٍ عََـنْْ‌ عََلِيِّ �مََّ َ ـدََ بْْـنِِ‌ �مُحَ َ �حْمَ
َ
يَىى عََـنْْ‌ أَ ْ ـدُُ بْْـنُُ‌ �يَحْ �مََّ َ - �مُحَ

 
َ
‌ لاَ

َ
ي�لِّي قََـالَ


 وََ هُُـوََ يُُـصََ

ً
خِِيـهِِ‌ دََمـاً

َ
جُُـلِِ‌ يََرََى فِيي ثََـوْْبِِ‌ أَ تُُهُُ‌ عََـنِِ‌ ا�رَّلَ

ْ
لْ
َ
‌: سََـأَ

َ
ـا؟عهما؟ قََـالَ َ حََدِِ�هِمَ

َ
عََـنْْ‌ أَ

يُُؤْْذِِنُُـهُُ‌ حََتَّىى� يََنْْصََـرِفََِ‌.

بررسـی سـند: افـراد ایـن سـند نیـز همگـی امامـی و ثقـه هسـتند و اطمینـان از جهـت صـدور قطعـی 
ایـن روایـت وجـود دارد؛ مخصـوصاً اینکـه بعضـی از ایـن راویـان دارای توثیقـات خـاص هسـتند؛ ماننـد 

کـه از اصحـاب اجمـاع اسـت و بـر قـوت صـدور ایـن روایـت می‌افزایـد. محمـد بـن مسـلم 

کـه آیـا لازم اسـت شـخص را از وجـود  کنـد  بررسـی دلالـت: وقتـی شـخص از امـام؟ع؟ سـؤال می‌
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نجاسـت در لباسـش باخبـر سـازد، معصـوم؟ع؟ می‌فرماینـد خبـر دادن لازم نیسـت. همیـن دلالـت بـر این 
کـه از وجـود نجاسـت در لبـاس خـودش باخبـر نیسـت، نمـاز او صحیح اسـت  کـه نمازگـزار تـا زمانـی  دارد 

کـردن او نیـز بـر دیگـران لازم نیسـت. و باخبـر 

کلینی؟رح؟ در  کـه مرحوم  کافی به دسـت می‌آید این اسـت  کتـاب شریف  کـه از روایـات  نتیجـه‌ای 
کـه دال بـر عدم لزوم اعـاده و قضا بـه‌ صورت مطلق - چه  مورد جهـل بـه موضـوع نجاسـت، فقـط روایاتـی 
کنـد. از جهـت اعتبـار سـند ایـن روایـات و اطمینـان  داخـل وقـت و چـه خـارج وقـت - اسـت را نقـل می‌
کلی  کتـاب و دارای شـهرت، تأییدیـه  صـدور ایـن روایـات از معصـوم؟ع؟ علاوه بـر وجـود افـراد صاحـب 
کتـاب شریـف نیـز دال بـر صـدور و صحـت قطعی این روایات اسـت و  کلینـی؟رح؟ در مقدمـه ایـن  مرحـوم 

گذارد. جـای شـکی را نسـبت بـه عـدم صـدور این روایـات باقـی نمی‌

کتاب شریف تهذیب  دو- 

ـدِِ بْْـنِِ مُُسْْـلِِمٍٍ عََـنْْ  �مََّ َ يـزٍٍ عََـنْْ �مُحَ ـادٍٍ عََـنْْ حََرِِ َ�� ِ بْْـنِِ سََـعِِيدٍٍ عََـنْْ حَمَّ ـسََيْنِ� ُ
�

سْْنََـادِِ عََـنِِ الْحُ ِ
�

ـذََا الْإِ َ - وََ بِهَ�
��نِيََّ   َ يْْـتََ ا�لْمَ

َ
أَ  إِِنْْ رََ

َ
��َ قََـالَ بََوْْلِِ ثُمَّ

ْ
شََـ�دََّ مِِـنََ الْ

َ
ـهُُ أَ

َ
دََهُُ وََ جََعََلَ ��نِيََّ فََشََـ�دََّ  َ : ذََكََـرََ ا�لْمَ

َ
؟ع؟ قََـالَ ِ

بِيي عََبْْـدِِ اللَّهِ��
َ
أَ

ـمْْ 
َ
بِِـكََ فََلَ نْْـتََ نََظََـرْْتََ فِيي ثََوْْ

َ
ةا وََ إِِنْْ أَ


لَا يْْـكََ إِِعََـادََةُُ الـ�صََّ

َ
ةِِا فََعََلَ


لَا  فِيي الـ�صََّ

ُ
وْْ بََعْْـدََ مََـا تََدْْخُُـلُ

َ
 أَ

َ
قََبْْـلَ

.‏ )طوسـی، بی‌ تـا، ج2، 
ُ

بََوْْلُ
ْ
يْْـكََ وََ كََذََلِِـكََ الْ

َ
 إِِعََـادََةََ عََلَ

ا
يْْتََـهُُ بََعْْـدُُ فََلَا

َ
أَ ��َ رََ يْْـتََ فِِيـهِِ ثُمَّ

�لََّ
��َ صََ تُُصِِبْْـهُُ ثُمَّ

ص223(

کـه بـا وجـود افـراد معتبـر در سلسـله آن،  بررسـی سـند: ایـن روایـت نیـز از جملـه روایاتـی اسـت 
اطمینـان صـدور از معصـوم؟ع؟ بـرای خواننـده حاصـل می‌شـود؛ بـه‌ ویـژه افـرادی قـوی ماننـد حمـاد و 

حریـز و محمـد بـن مسـلم.

ک  که ملا کند  بررسـی دلالـت: در ایـن روایـت معصـوم؟ع؟ برای مکلف این حکم را صـادر می‌
، مشـاهده نجاسـت در لبـاس قبـل از نمـاز اسـت و بعـد از آن باعـث حکـم بـه اعـاده و قضـا  اعـاده نمـاز

نمی‌شود.

سََـنِِ  َ ِ بْْنِِ ا�لْحَ سََيْنِ� ُ بِِيـهِِ عََـنِِ الْحُ�
َ
ـدٍٍ عََـنْْ أَ �مََّ َ ـدََ بْْـنِِ �مُحَ َ �حْمَ

َ
 عََـنْْ أَ

ى
ُ تََعََـالَى ـدََهُُ ا��للَّهُ �يََّ

َ
يْْـخُُ أَ

ينِي الشَّ�َ خْْبََـرََ
َ
- وََ أَ

؟ع؟  ِ
بِيي عََبْْـدِِ اللَّهِ��

َ
بِيي بََصِِيـرٍٍ عََـنْْ أَ

َ
ِ بْْـنِِ سََـعِِيدٍٍ عََـنِِ ابْْـنِِ سِِنََـانٍٍ عََـنْْ أَ ـسََيْنِ� ُ

�
بََـانٍٍ عََـنِِ الْحُ

َ
بْْـنِِ أَ

يْْـهِِ وََ إِِنْْ هُُوََ عََلِِمََ 
َ
 إِِعََادََةََ عََلَ

ا
مُُ فََلَا

َ
 يََعْْلَ

الَا
 فِِيـهِِ وََ هُُـوََ 

ى�لَّى
مُُ فََـصََ جُُـلِِ الـ�دََّ صََـابََ ثََـوْْبََ ا�رَّلَ

َ
: إِِنْْ أَ

َ
قََـالَ

عََـادََة. ‏)طوسـی، بی‌تـا، ج1، ص254( ِ
�

يْْـهِ‏ِ الْإِ
َ
‏ى�لَّى فِِيـهِ‏ِ فََعََلَ


َ فََنََسِِـيََ‏ وََ صََ ��لِّيَ


نْْ يُُـصََ

َ
 أَ

َ
قََبْْـلَ
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که شـخصی مانند حسین  بررسـی سـند: در اعتبـار ایـن سـند و اطمینـان از صـدور آن همیـن بس 
کتـاب مشـهوره اسـت در سلسـله ایـن سـند وجـود دارد و هرگونـه تردیـد بابـت عدم  کـه صاحـب  بـن سـعید 

کنـار می‌زند. صـدور ایـن روایت را 

که قبـل از نماز از وجود  ر در ایـن روایـت نیـز در صورتـی اعـاده و قضـا بـر نمازگزار واجب می‌شـود 
نجاسـت بر لباسـش باخبر باشـد. در غیر این صورت اعاده و قضا بر او واجب نیسـت.

يَىى وََ  ْ ـدِِ بْْنِِ �يَحْ �مََّ َ بِِيهِِ عََنْْ �مُحَ
َ
دٍٍ عََـنْْ أَ �مََّ َ ـدََ بْْـنِِ �مُحَ َ �حْمَ

َ
 عََـنْْ أَ

ى
ُ تََعََـالَى ـدََهُُ ا��للَّهُ �يََّ

َ
يْْـخُُ أَ

ينِي بِِـهِِ الشَّ�َ خْْبََـرََ
َ
- مََـا أَ

ـدِِ  �مََّ َ يَىى عََـنْْ �مُحَ ْ ـدِِ بْْـنِِ �يَحْ �مََّ َ بِِيـهِِ �مُحَ
َ
يَىى عََـنْْ أَ ْ ـدِِ بْْـنِِ �يَحْ �مََّ َ ـدََ بْْـنِِ �مُحَ َ �حْمَ

َ
ِ عََـنْْ أَ

ُ بْْـنُُ عُُبََيْْـدِِ اللَّهِ�� ـسََ�يْنُ ُ
�

الْحُ
 ِ

��فِيِّ عْْ ُ  ا�لْجُ
َ

ـاعِِيلَ َ سََـنِِ عََـنْْ جََعْْفََـرِِ بْْنِِ بََشِِـيرٍٍ عََـنْْ إِِ�سْمَ َ ِ بْْـنِِ ا�لْحَ ـسََيْنِ� ُ
�

بُُـوبٍٍ عََـنِِ الْحُ ْ ِ بْْـنِِ مَحْ�
�� بْْـنِِ عََلِيِّ

 يُُعِِيـدُُ 
ا

هََـمٍٍ فََلَا  مِِـنْْ قََـدْْرِِ دِِرْْ
�لََّ

قََـ
َ
ـوْْبِِ إِِنْْ كََانََ أَ

مِِ يََـكُُونُُ فِيي ا�ثَّلَ : فِيي الـ�دََّ
َ

؟ع؟ قََـالَ بِيي جََعْْفََـرٍٍ
َ
عََـنْْ أَ

تََاـهُُ 


يُُعِِـدْْ صََلَا
ْ
 فََلْ

ى�لَّى
هُُ حََتَّىى� صََ

ْ
ـمْْ يََغْْسِِـلْ

َ
آهُُ فََلَ هََـمِِ وََ كََانََ رََ رْْ ِ كْْثََـرََ مِِـنْْ قََـدْْرِِ ا�دِّل

َ
ةََ وََ إِِنْْ كََانََ أَ

ا
لَا الـ�صََّ

ةََ.
ا

لَا  يُُعِِيـدُُ الـ�صََّ
ا

 فََلَا
ى�لَّى

آهُُ حََتَّىى� صََ ْ يََكُُـنْْ رََ وََ إِِنْْ �لَمْ

بررسـی سـند: افـراد معتبـر موجـود در سـند ایـن روایـت نیـز حجـت اطمینان‌بخـش بـر صـدور 
قطعـی ایـن روایـت اسـت.

، مشـاهده نجاسـت در  ک اعاده نماز بررسـی دلالـت: در ایـن روایـت نیـز ماننـد روایـت قبل، ملا
لبـاس قبـل از نماز اسـت.

 ب( اقوال متقدّّمین در مسئله

 یک- شیخ طوسی در المبسوط 

کرده‌اسـت؛  کتـب روایی و فتـوایی خـود نظـرات متعـددی را ثبـت  شیـخ طوسـی در ایـن‌ رابطـه در 
که این نظر  کتـاب المبسـوط قائـل بـه عـدم وجوب قضـا و لزوم اعاده در داخل وقت شـده  بـرای مثـال در 

با مشـهور مخالف اسـت.  )طوسـی، 1387، ج1، ص38(

 دو- ابن زهره در غنیه النزوع

کتـاب بـه دلیـل رعایـت احتیـاط و اجمـاع در ایـن زمینـه، قائـل بـه لزوم اعـاده در  ایشـان در ایـن 
صورت باقـی مانـدن وقـت و عـدم لزوم قضـا بـرای بعـد از وقـت هسـت.  )ابـن زهـره، 1417، ج1، ص111(
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 سه- محقّّق حلّّی در المختصر النافع 

ایشـان در ایـن نوشـتار خـود، قـول اقـوی را عـدم لزوم اعـاده در وقت، و عدم لزوم قضـا را در خارج 
کرده‌ اسـت.  )محقق حلـی، 1376، ج1، ص17( وقـت اختیـار 

مه حلّّی در منتهی المطلب   چهار- عالّا

کتب اسـتدلالی - تطبیقی‌شـان محسـوب می‌شـود، قائل  کـه از  کتـاب منتهـی المطلـب  ایشـان در 
، اعـاده در وقـت و قضا در خـارج وقت لازم  اسـت در صورت جهـل مکلّّـف بـه موضـوع نجاسـت در نمـاز

نیسـت.  )علامه حلـی، 1412، ج3، ص308(

رین در مسئله
ّ
 ج( اقوال متاخّ

 یک- مرحوم حکیم در مستمسک

کـه بـه‌ صورت دقیـق احـکام فقهـی را مورد مداقّّـه قـرار داده‌ و بـا سـند و ادله بـه صدور نظر  ایشـان 
کـرده‌‌ و نوشـته اسـت »حکـم جهـل بـه موضـوع نسـبت به بعد از وقـت به دلیـل اجماع محکی  خـود اقـدام 
لزوم قضاسـت«.  و روایاتـی ماننـد صحیحـه علـی بـن جعفـر و صحیحـه عیـص عـدم   ، صریـح و ظاهـر

 )حکیـم، 1374، ج1، ص531(

کـه دال بـر لزوم اعـاده در وقـت اسـت و همچنیـن بـا  کنـد  ایشـان در ادامـه دو روایـت را نقـل می‌
گونه بیان  که بیانگر عدم لزوم اعاده در وقت اسـت، نظر خود را این‌‌ توجه به روایات مشـهور و متعدّّدی 
کـه در صورت باقـی‌ مانـدن  کـه راه‌حـل، جمـع بیـن ایـن دو دسـته روایـت اسـت؛ بـه ایـن صورت  کنـد  می‌
وقت، اعاده نماز اسـتحباب دارد؛ هرچند اشـکالاتی به این جمع وارد اسـت؛ ولی این اشـکالات دارای 

جواب هسـتند.

گونه  که پاسـخش این‌ کـه این نوع جمع، جمع بلا شـاهد اسـت  یکـی از ایـن اشـکالات ایـن اسـت 
است:

یـم بـر عـدم نیـاز بـه قضـا؛ ثـانیاً بـا وجـود روایـات لزوم اعـاده یـا بایـد روایـات »لا  اولاً اجمـاع دار
که تقیید ممکن باشـد  که البته تا جایی  کنیم  یـم یـا روایـات »لا یعیـد« را مقیـد بـه قضا  یعیـد« را دور بینداز
نوبـت بـه طـرح نمی‌رسـد. همچنیـن در جمـع اصلاً لازم نیسـت در دو طـرف جمـع دخـل و تصرفـی شـود.
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کـه اصلاً نمی‌شـود  کـه دال بـر عـدم اعـاده هسـتند  یـم  اشـکال دوم اینکـه: مـا روایـات مطلقـی دار
کـرد؛ ماننـد روایـت مطلـق صحيـح محمـد بـن مسـلم و روايـت أبي‌بصيـر و روایـت  آنهـا را حمـل بـر قضـا 

زراره. صحیـح 

کـه روایـات عـدم  گـر روایـات لزوم اعـاده، حمـل بـر اسـتحباب شـوند بهتـر از ایـن اسـت  جـواب: ا
لزوم اعـاده، حمـل بـر قضـا شـوند. )همـان(

ی در دلیل العروة  دو- شیخ‌حسین حلّّ

ایشان می‌نویسد در این مسئله سه طایفه روایات وجود دارد : 

که دو روایت است: علی بن جعفر و عیص؛ طایفه اول: روایات دال بر عدم لزوم قضا 

کـه بسیـار فـراوان هسـتند؛ مثل صحیـح عبدالرحمان  طایفـه دوم: روایـات دال بـر عـدم لزوم اعـاده 
و محمّّـد بـن مسـلم و ابی‌بصیـر و زراره و...؛

. )حلی، 1338، ج2،  طایفـه سـوم: روایـات دال بـر لزوم اعـاده فقـط؛ مثل روایت وهب و ابی‌بصیـر
ص189(

گفت مطلق اسـت و هم قضا و  کـه طایفـه اول را می‌توان  جمع‌بنـدی ایشـان بـه ایـن صورت اسـت 
گوینـد برخـی ایـن روایـات می‌توانـد هـم مخصـوص قضا  کـه لازم نیسـت و می‌ هـم اعـاده را شـامل می‌شـود 
که نـص در این دو  باشـد هـم مخصـوص اعـاده و هـم مخصـوص هـر دو. طایفه سـوم مشـکلش این اسـت 

حکم نیسـتند و صراحـت ندارند.

در نهایـت بـا توجـه‌ بـه اجمـاع و روایـات صریـح در ایـن زمینـه نسـبت بـه قضـا، حکـم عـدم لزوم 
قطعـی اسـت و بـا توجـه‌ بـه مقـدم بـودن قاعـده »لا معـاد« روایات لزوم اعاده حمل بر اسـتحباب می‌شـود.

 سه- مرحوم خویی در التنقیح

کـه  کنـد  ایشـان ایـن مسـئله را بـه دسـته‌هایی منظـم تقسیـم، و همگـی را بـه ایـن صورت بررسـی می‌
وجـوب اعـاده در وقـت و خـارج، قائـل نـدارد.

: عدم وجوب اعاده در وقت و غیر وقت. - مشهور

- تفصیل اول: بین اعاده در وقت و عدم وجوب قضا در خارج وقت.
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کنـد و بعـداً  کنـد و تفحـص  گـر شـک در وجـود نجاسـت  کـه بـرای شـهید اسـت(: ا - تفصیـل دوم )
ج3،  اسـت.‏ )خوئـی، 1418،  لازم  قضـا  نکنـد  تفحّّـص  گـر  ا و  نیسـت  لازم  قضـا  ببینـد  چیـزی 

ص324(

کـه عـدم وجـوب اعـاده در داخـل و خـارج  نظـر اولیـه مرحـوم خویی؟رح؟ همـان نظـر مشـهور اسـت 
ک  کند و در مورد بقیه تقسیمات قائل به اشـترا وقت اسـت؛ هرچند در نهایت نظریه دیگری را قبول می‌
کنند  کـه اینجا عالمیـن و جاهلین را از هم جـدا می‌ کسـانی  احـکام بیـن جاهلیـن و عالمیـن اسـت و دلیـل 
را قبـول نـدارد. ایشـان دلیـل قائلیـن جمـع عرفـی را همـان رابطه نـص و ظاهـر می‌داند و می‌فرمایـد روایات 

گیرد. که بینشـان جمـع صورت می‌ لزوم اعـاده داخـل وقـت، فقـط دو عـدد اسـت 

اشـکال مرحـوم خویی؟رح؟ بـه‌ تفصیـل اوّّل: صحیحـه وهـب هرچنـد سـند خوبی دارد، ولـی متـن 
کنـد، ولـی عالـم نبایـد اعاده  کـه جاهـل بایـد اعـاده  مشـوش دارد؛ زیـرا در قسـمتی از آن معنـا ایـن می‌شـود 

کند.

ایشـان در نهایـت همـان جمـع عرفـی) اسـتحباب اعـاده در وقـت و عـدم قضـا در خـارج وقـت( را 
کند. قبـول می‌

ب الاحکام
ّ
-  مرحوم سبزواری در مهذّ  چهار

ایشـان قائـل اسـت اصـطلاح »عـدم لزوم اعـاده« در لسـان روایـات اعـم اسـت و شـامل اعـاده و 
گویـد عدم قضـا در خارج وقـت و لزوم اعاده در  قضـا می‌شـود. سـپس در جمـع بیـن روایـات متعـارض می‌

داخـل وقـت، تنهـا راه‌حـل اسـت . )موسـوی سـبزواری، 1413، ج1، ص492(

کـه تکافـو بیـن  کـه جمـع بـرای زمانـی اسـت  اشـکال ایشـان نسـبت بـه جمـع مشـهور چنیـن اسـت 
دو روایـت باشـد و در ایـن دو دسـته روایـات مـا تکافـو نیسـت؛ زیـرا مشـهور از دو روایـت صحيـح وهـب 
کردنـد. همچنیـن روایـت وهـب اجمال  کـه در مورد جنابـت اسـت، دوری   2 بـن عبـد ربـه1و خبـر أبي‌بصيـر
دارد و ممکـن اسـت حمـل بـر تعجـب و انـکار شـود روایـت ابی‌بصیـر نیز می‌تواند برای وسـط نماز باشـد.

کـه جسـت و جـو نکـرده و چیـزی بعـد نمـاز دیـده  کسـی  کـرده بـا  کـه جسـت و جـو  کسـی  در مورد 
که: کننـد  اشـکال می‌

‌ يعلم بعد ذلك، قال؟ع؟ : يعيد إذا لم كين علم«. 1. عن أبي عبدالله؟ع؟ : »في الجنابة تصيب الثوب، و لا يعلم بها صاحبه، فيصلّّي فيه ث�مََّ
2. عنه؟ع؟ : »فيمن صلّّى و في ثوبه بول أو جنابة، فقال؟ع؟ : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم«.
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‌چند این دو روایت متحدالمضمون هستند، ولی سند خوبی ندارند. - هر

گفتنـد در شـبهات موضوعیـه اصلاً نیـازی بـه  کرده‌انـد و  - مشـهور از ظاهـر ایـن دو روایـت اعـراض 
فحـص نیسـت.

گونـه روایـات در مورد حکـمِِ علـم بـه نجاسـت در اثنـا و بعـد نمـاز هسـتند، نـه در مورد حکـم  - ایـن 
تفحّّص.

نمـاز مکلّّـف   ، نمـاز بـه موضـوع نجاسـت در  سـبزواری: در صورت جهـل  مرحـوم  نظـر  خلاصـه 
صحیـح اسـت و نیـاز بـه اعـاده و قضـا نـدارد.



ری �جه گ�ی �ی
ݨݨق ݧ ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

در مسـائل فقهـی، مخالفـت بـا نظـر مشـهور بـه دلایـل قـوی و متقـن نیـاز دارد و در ایـن مسـئله نیـز 
کـه دال بر عـدم لزوم  کـه روایاتی  نظـر نهـایی، همـان نظـر مشـهور بـه اثبـات خواهـد رسیـد؛ بـا ایـن توضیـح 
کثـرت می‌باشـد و هیـچ مخالفـی هـم در بیـن فقها با این قسـمت وجود  قضـا در خـارج وقـت اسـت دارای 
کـه در صورت باقـی مانـدن وقـت آیـا بـه اعـاده نیـاز اسـت  نـدارد. تنهـا محـل اخـتلاف بحـث ایـن اسـت 
. در نهایـت سـه نظریـه در اینجـا وجـود دارد: اوّّل لزوم اعـاده در وقـت بـه دلیـل دو روایـت وهـب و  یـا خیـر
؛ دوّّم عـدم لزوم اعـاده بـه خاطـر اشـکالات وارده بـر دو روایـت؛ سـوّّم احتیاطـی بـودن اعـاده در  ابی‌بصیـر

داخـل وقت.

بـا توجـه بـه اشـکالات اساسـی وارده بـر دو روایـت مخالـف، ایـن نوشـتار نظریه عـدم لزوم اعاده را 
کـرده و آن اشـکالات از ایـن قرار اسـت: اختیـار 

بِيي عُُمََيْْرٍٍ عََنْْ‌ 
َ
‌ عََنِِ‌ اِِبْْنِِ‌ أَ ِ ـسََيْنِ� ُ

�
دِِ بْْنِِ‌ الْحُ �مََّ َ ‌ عََـنْْ‌ �مُحَ ِ

1. روایـت »وََ بِِإِِسْْنََـادِِهِِ‌ عََـنْْ‌ سََـعْْدِِ بْْـنِِ‌ عََبْْـدِِ اللَّهِ��
ي�لِّي 


ا صََاحِِبُُهُُ‌ فََيُُصََ َ مُُ‌ بِهَ�

َ
وْْبََ‌ وََ لاََ يََعْْلَ

نََابََـةِِ‌ تُُصِِيـبُُ‌ ا�ثَّلَ َ ‌؟ع؟ : فِيي الْجَ� ِ
بِيي عََبْْـدِِ اللَّهِ��

َ
ـهِِ‌ عََـنْْ‌ أَ ِ �بِّ وََهْْـبِِ‌ بْْـنِِ‌ عََبْْـدِِ رََ

کافـی وجـود نـدارد و  کتـب قـوی روایی ماننـد  ‌ يََكُُـنْْ‌ عََلِِـمََ‌« در  ْ
�لَمْ

‌ يُُعِِيـدُُ إِِذََا 
َ

ـمُُ‌ بََعْْـدََ ذََلِِـكََ‌ قََـالَ
َ
‌ يََعْْلَ َ��


فِِيـهِِ‌ ثُمَّ

کـه نقـل شـده بـا »یعیـد« نیامـده؛ بلکـه بـا »لا یعیـد« آمده اسـت. لذا ایـن روایت با  در تهذیـب و اسـتبصار 
کنار مـی‌رود و تنها  توجـه بـه اصـل عـدم زیاده و عدم شـهرت نسـخه »یعید« به نفع مشـهور تمام می‌شـود و 

یـک روایت مخالف باقـی می‌ماند.

‌ عََـنْْ‌ وُُهََيْْبِِ‌ بْْنِِ‌  ِ سََيْنِ� ُ دِِ بْْنِِ‌ الْحُ� �مََّ َ ـارِِ عََـنْْ‌ �مُحَ
�فََّ سََـنِِ‌ ا�صَّلَ َ ـدِِ بْْـنِِ‌ ا�لْحَ �مََّ َ 2. روایـت »وََ بِِإِِسْْنََـادِِهِِ‌ عََـنْْ‌ �مُحَ

وْْ جََنََابََةٌٌ‌ 
َ
‌ أَ

ٌ
بِِـهِِ‌ بََوْْلٌ  وََ فِيي ثََوْْ

ى�لَّى
تُُهُُ‌ عََـنْْ‌ رََجُُلٍٍ‌ صََ

ْ
لْ
َ
‌: سََـأَ

َ
‌؟ع؟ قََـالَ ِ

بِيي عََبْْـدِِ اللَّهِ��
َ
بِيي بََصِِيـرٍٍ عََـنْْ‌ أَ

َ
حََفْْـصٍٍ‌ عََـنْْ‌ أَ

کـه در تهذیـب و اسـتبصار آمـده، دارای  إِِذََا عََلِِـمََ‌«  لَاَةِِ‌  إِِعََـادََةُُ‌ الـ�صََّ يْْـهِِ‌ 
َ
ـمْْ‌ فََعََلَ

َ
‌ يََعْْلَ ْ

�لَمْ
وْْ 

َ
‌ عََلِِـمََ‌ بِِـهِِ‌ أَ

َ
فََقََـالَ

کـه می‌فرمایـد »و فی  : در ابتـدای روایـت  کـه عبـارت انـد از اشـکالاتی مربـوط بـه دلالـت روایـت می‌باشـد 
کـه در وسـط نمـاز متوجـه این نجاسـت می‌شـود. همچنین ایـن احتمال  ثوبـه« می‌توانـد دال بـر ایـن باشـد 
که»علـم بـه او لـم یعلـم« سـؤالی اسـت از جانـب معصـوم؟ع؟ تـا جـواب دقیقـی  بسیـار قـوی وجـود دارد 
کـه منجـر بـه ضعـف دلالـت ایـن روایـت می‌شـود  را بـه سـائل بدهنـد. لـذا بـا وجـود ایـن احتمـالات قـوی 
کرد. کـرد و بـا آن لزوم اعـاده نمـاز در وقـت یـا اسـتحبابی بـودن آن را ثابت  نمی‌تـوان بـه ایـن روایـت تکیـه 
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